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قصه باد و خورشيدقصه باد و خورشيد

شــاپره: ســلام بر بزرگترين مرد تاريخ و ســلام بر بزرگترين ترس دشمن، 
شهادت مبارك سردار عزيز، من افتخار مى كنم كه فرزند اين سرزمين هستم 

و افتخار مى كنم سردارى مانند شما داشتيم.
حاج قاسم بعد از رفتنت انگار دنيا به هم ريخت.

خبر رفتنت آنقدر جانكاه و غيرقابل باور بود كه هنوز هم نمى توانيم باور 
كنيم كه نيستى و ديگر لبخندهاى زيبايت را نخواهيم ديد.

تو كسى بودى كه در كنار پيروزى  در ميدان جنگ، آسمانى شدن دوستان 
خود را نظاره مى  كردى و نمى  توانســتى لحظه  اى را بدون فكر آنها ســپرى 

كنى.
حال بيدار شو سردار و بيدارى مردم جهان را ببين!

بيدار شــو و چشم بدوز به لبان مردم كشــور كه هركدام تكه 
كلامى بر لب دارند و فرياد مى  زنند من يك ســردار سليمانى  

هستم.
آرى من يك سردار سليمانى  ام چون به وطنم عشق دارم 

و به آن عشق مى  ورزم.
عمر حقيقى انسان سال  هايى است كه به نيكى سپرى 
شــده و تو با ســيرت و صورت نيكى كه داشتى، هنوز 

زنده هستى و در ذهن و قلب ما وجود دارى.
اى ســردار بى ادعا، ســردار دلها، راهــت را ادامه 
خواهيم داد و اجازه نمى  دهيم كســى نامت را بدنام 

كند.
دعايمان كن سردار. دعايمان كن كه ما هم مانند 

تو عاقبت بخير شويم.
شهيدان غريبى پشت چشمان تو پنهانند
هزار آيينه در پلكت نماز صبح مى خوانند

شب از شوق نگاهت سينه ريز از كهكشان دارد
 به يــادت اختــران در هفت گردون مســت و 

حيرانند
 نگاه عاشقت از شاعران شهر دل برده
 تبسم مى كنى ابيات در تعبير مى مانند

 سكوتت حرف ها دارد كه در گفتن نمى آيد
 غزل هايم پر از آرامش اما قبل طوفانند

 ببار اى ابر رحمت در دلم شورى ببار آور
 كويرم، چشم هاى تشنه ام دلتنگ بارانند

تو سردار هزاران لشكر ملك سليمانى
 شهيدان در نگاه تو نماز عشق مى خوانند

The Wind and the SunThe Wind and the Sunقهرمان وطن
 The Wind and the Sun were disputing which was the stronger. Suddenly

 they saw a traveller coming down the road, and the Sun said: "I see a way to
 decide our dispute. Whichever of us can cause that traveller to take off his cloak

".shall be regarded as the stronger. You begin
 So the Sun retired behind a cloud, and the Wind began to blow as hard as it could upon

 the traveller. But the harder he blew the more closely did the traveller wrap his cloak round him, till at last
.the Wind had to give in despair
 Then the Sun came out and shone in all his glory upon the traveller, who soon found it too hot to walk
.with his cloak on
.Moral: Kindness affects more than severity

قصه باد و خورشيدقصه باد و خورشيد
 يكى بود يكى نبود، باد و خورشــيد دوســتان 
خوبى بودنــد، روزى باد با غــرور از قدرت خود 
صحبت كرد. باد و خورشيد شروع به بحث بر سر 
اينكــه كدام قوى ترند كردنــد، در اين هنگام هر 
دوى آنها مسافرى را  كه كت زيبايى به تن داشت 
و در حال بالا آمدن از جاده بود، ديدند. باد رو به 
خورشــيد كرد و گفت: من راه حلى دارم، به جاى 
اينكه با هم بحث كنيم. هركــدام از ما مى توانيم 
تلاش كنيم تا مســافر مجبور شود كتش را از تن 
درآورد، ايــن موضوع  مشــخص مى كند كه چه 
كسى  قوى تر است، باد شروع كرد.                                                                  
پس خورشيد به پشت ابر رفت و باد در اطراف 
و بالاى سر مسافر با تمام قدرت شروع به وزيدن 
كرد. اما هرچه باد شــديدتر مى وزيد، مسافر كه 
سردش شده بود، سفت تر و سخت تر كتش را به 
خود مى پيچيد و نگه مى داشت، باد وزيد وزيد اما 

سرانجام مجبور شد، تسليم و مأيوس شود.
سپس خورشــيد از پشــت ابرها بيرون آمد و 
شــروع كرد به تابيدن، خورشيد با تمام شكوه  و 
مهربانى بر ســر مسافر مى تابيد، مسافر به شدت 
احساس گرما مى كرد و نمى توانست راه برود، در 
آخر مسافر مجبور شد كتش را از تن درآورد.                                                         
نتيجه اخلاقــى: گرماى مهربانــى مثل گرماى 
خورشيد اســت، تأثير مهربانى بيشتر از خشونت 

است، همه تسليم مهربانى مى شوند.
تنظيم و ترجمه: معصومه معظمى  
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نقــاشى پــدرنقــاشى پــدرچيستان

* الينا رمضانى
شاپره: روزى صبا خانم قصه ى ما مى خواست 
يك نقاشى زيبا بكشد، ولى نمى دانست از چه 
چيزى نقاشى بكشد. به همه جاى اتاقش نگاه 
كرد. نگاهش بــه عكس پدر افتــاد كه روى 

طاقچه اتاق بود.
 صبــا با خودش گفت: «بــه نظرم عكس بابا 
رو بكشــم.» او قاب عكس پدر را برداشت اما 
يهو دلش تنگ شد.كم كم اشك هايش جارى 
شد. پدر صبا چند وقت پيش شهيد شده بود. 

اساس دلتنگى زيادى كرد.
مادر به اتــاق آمد وقتــى او را در اين حال 
ديد صبا بغل كرد و به او گفت: «عزيزم، گريه 
نكن». پدرت اگر اين حال تو را بداند ناراحت 

مى شود.
 صبا مادرش را بوس كرد و گفت: مامن دلم 

براى بابا تنگ شده چرا او رفت؟
صبــا با همــه ناراحتــى كه در دل داشــت 
مشغول كشيدن نقاشى پدر شد. اما در همين 

حال خوابش گرفت.
او كه به خواب عميقــى رفته بود در خواب 
هم دلتنگ پدر بود و براى او اشك مى ريخت. 
آهسته جلوى آينه رفت تا اشك هايش را پاك 
كنــد. در همين حال پــدرش را در آينه ديد. 

تعجب كرد پدر كنارش نبود اما در آينه.....
پدر صبا بــه او گفت: «دختــرم عزيزم چرا 
ناراحتــى؟ چرا گريه مى كنــى؟ من كه جايم 

بسيار خوب است.
صبا گفت: بابا چرا ما را تنها گذاشــتى چرا 

رفتى مگه منو دوست داشتى؟
پدر گفت: منبراى دفاع از شــما و همه بچه 
هايــى كه مثل تو كوچك هســتند به جنگ با 
دشمن رفتم اگ نمى فتم دشمن به خانه ما مى 
آمد و آنوقت معلوم نبود سرنوشت تو و بچه 

هاى مثل تو چه مى شد؟
صبا به پدر گفت كه نقاشــى او را كشــيده 
است و مى خواهد به او هديه دهد. پدر بسيار 

خوشحال شد و 

هديــه صبــا 
همــراه  بــه  را 

زيبا  گل  شاخه  يك 
گرفت. 

 صبا مى خواست با پدرش 
بيشتر صحبت كند، اما يك دفعه مادر او را از 

خواب بيدار كرد.
صبا شاد و خندان از خواب بيدار شد و همه 
چيز را براى مــادرش تعريف كرد. مادر هم 
گفت: مطمئن باش هر وقت دلت براى پدرت 
تنگ شــود او به سرا تو خواهدآمد منتها بايد 

هيچوقت گريه نكنى.
صبا خوش حال شــد و گفــت: پدر من يك 
قهرمــان بود و مــن هم بايد مثــل او قهرمان 
باشم و بعد دســت مادر را گفت تا بروند و با 

هم شام بخورند.

براى دانشمندان كوچك
ساده  ترين معماى كودكانه

 با جواب
 من زنده نيستم ولى خب پنج انگشت دارم اگر گفتى من 

چيستم؟
 در طول شهرها و مزارع در حال حركت است ولى از جاى 

خود تكان نمى خورد؟
 هر آن چه ازش بردارى بزرگ مى شود؟ اگر حدس زدى 

آن چيست؟
 چه راهى براى دو برابر كردن نور يك شمع وجود دارد؟

 آن چيست گه بايد از قبل استفاده شكسته شود؟
  چگونه مى توان 8 روز بدون خواب كار كرد؟

 آن چيست كه روى سه پا مى ايستد ولى با يك پا راه 
مى رود؟

دانستنى هاى علمى كوتاه و جالب 
براى كودكان

 پروانه ها با پاى خود مزه را احساس مى كنند.
 شــتر در هنگام تشنگى مى تواند 95 ليتر آب را در 

كمتر از 3 دقيقه بنوشد.
 پروانه ها با پاى خود مزه را احساس مى كنند.

  شــتر در هنگام تشنگى مى تواند 95 ليتر آب را در 
كمتر از 3 دقيقه بنوشد.

 تعداد افرادى كه ســالانه از نيــش زنبور مى ميرند 
بيشتر از كسانى است كه سالانه از نيش مار مى ميرند.  

گربه وســگ هر كدام 5 گروه خونى دارند و انسان 
4 گروه.

زنبور عســل دو معده دارد: يكى بــراى انبار كردن 
عسل ويكى براى غذا.

سريع ترين عضله بدن انسان زبان است.
 در سال 1980 بوتان تنها كشور جهان بود كه تلفن 

نداشت.
 طول قد هر انسان ســالم برابر 8 وجب دست خود 

اوست.
 طول رگ هاى بدن انسان 560 هزار كيلومتر است.

 در برج ايفل 2500000 پيچ به كار رفته است.
 ميزان انرژى كه خورشيد در يك ثانيه توليد ميكند؛ 
بــراى توليد برق مورد نياز تمام كشــورهاى جهان در 

مدت يك ميليون سال كافى است.
 خنده آســان تر از اخم كردن است؛ براى خنديدن 
انسان از 17 عضله صورت وگردن استفاده مى كند در 

حالى كه براى اخم كردن از 40 عضله.
 گربه در گوشش 32 عضله دارد.

 خرس ها موجوداتى چپ دست هستند.
مورچه به هنگام مســموم شدن هميشه روى پهلوى 

راست مى افتد.
 در فصل پاييز 700 تا 900 هزار برگ درخت بلوط 

مى ريزد.
درصورتى كه زنى به كوررنگى مبتلا باشد؛ فرزندان 

پسر اوكوررنگ مى شوند.
 مغز انســان بيش از ســاير اعضاى بدن كار مى كند 

وبيش از20٪ از انرژى بدن را مصرف مى كند.
 هر يك ليتر بنزين معادل 23/5 تن گياهان مدفون 

شده در قرن ها پيش است.
 90٪ يخ دنيا در سرزمين هاى قطبى است.

 متوسط وزن مردان در كره زمين بيش از وزن زنان 
است.

 نياز مردان به صحبت كردن در هر روز دوازده هزار 
واژه، و نياز زنان 23 هزار واژه است.

دانستنى ها

آموزش مرحله به مرحله نقاشى
ستان هاى 

پاسخ چي ه كودكانه
ساد فرغون 

دستكش
چاله تخم مرغ

جاده
وابند ولى 

وزها نمى خ
خب ر شب ها مى خوابند.

رابر آينه گذاشتن
در ب
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حكايت هاى گلستانحكايت هاى گلستانحكايت
شاپره :روزى روزگارى، در سرزمين عجائب، پنج 
دوست كنجكاو به دنبال جادوگر بزرگ اين سرزمين 

اما رفتند؛ هدف آن ها ساخت دستگاه دروغ سنج بود، 
به علت آن كه در ساخت اين دستگاه ناكام ماندند. 

سراغ، جادوگر رفته بودند.
جادوگر براى اين چند دوست شرطى عجيب گذاشت!

به شرط اين كه موى سبيل گربه، بزاق دهان سگ و پوست مار بياورند آن پنج دوست از تعجب 
به همديگر نگاه كردند. و در خود سوال هايى 

كردند؟!، اولى از جادوگر پرسيد: «چرا همچنين 
درخواست هايى عجيب از ما مى كنى؟».

جادوگر چيزى نگفت: آن ها قبول كردند 
و چند روزى وقت خواستند. قرار شد به سه 

گروه تقسيم شوند و در آخر آنها با دست پر به خانه 
جادوگر برگشتند٫ جادوگر همه رو گرفت و پرسيد: 

«چگونه بود»؟
دوستان گفتند: بزاق سگ را از مزرعه اى دريافت كرديم و موى گربه را از گربه اى به نام 

سياه گوش در باغ وحشى تهيه كرديم. پوست مار را هم از يك مارگير گرفتيم.
جادوگر آنها را در يك ديگ قرار داد و دستگاه را به آنها داد آنها هم توانستند كه اولين 

انسانى باشند كه دستگاه دروغ سنج داشته باشند.
* محمد فربد بهر مندنژاد  

ععججااائئبب، پپنجج 
نن سسررززمميينن

اامماا بببوودد،، 
 

 پپننججج ددووسستتت اازز تتععجججبب 
.. وووو دددرر  خخووودد سسسوواالل  ههااييىى 

گگگررر پپپررررسسسيييددد:: «چچچررراا هههممچچچنننيييننن  
 اازززز ممااا ممممىىىى ككنننىى؟؟؟»»»..

تت:: آآآننن  ههههااا  قققببوولل  كككررددنندد 
سسسهه ببهههه شششششددد ققرراارر سسسستتتنننندددد....

خواستن توانستن است

1-از اصول دين كه ادامه راه پيامبر (ص) است.
2-از واجبات دين كه در آن پنج بار در شبانه روز با خدا صحبت مى كنيم.

3-كسى كه در بند و گرفتار است.
4- محل شهادت امام حسين(ع) 

5-فرشته اى كه به آدم سجده نكرد و خدا او را از خود راند 
6-سلامتى مى آورد و رسول خدا به ما سفارش كرده كه قبل از شروع صحبت اين 

عمل را انجام دهيم.
7- امام حسن(ع) امام چندم ما شيعيان است.

8- از واجبات قبل از نماز 
9-نام دختر رسول خدا و مادر امامان عليهم السلام 

10-اصول دين چند تا است؟
11- به پيروان واقعى امام و پيامبران مى گويند

12- پيامبر كشتى سوار 

اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبى
برآورند غلامان او درخت از بيخ

شاپره : روزى روزگارى انوشيروان عادل كه 
يكــى از بهترين و بزرگترين پادشــاهان ايران 
بــود و در آبادانى ايــران و بزرگ شــدن نژاد 
ايرانى خدمت هــاى فراوانــى در تاريخ از خود 
بر جاى گذاشته است همراه غلامان و سربازان 
مخصوص دربــار خود براى گــردش و تفريح 
به جنگلــى خوش آب و هوا كه دســت بر قضا 
گورخرهاى زيادى هم در آن زندگى مى كردند 

رفت.
وقتى به آنجا رســيدند انوشــيروان از اسب 
پيــاده شــد و در همــان حوالــى در حالى كه 
دو ســرباز پشــت ســرش قدم برمى داشتند 
مشغول گشــت وگذار و ديدن درختان سر به 
فلك كشــيده و رودخانه اى كه از وسط جنگل 
گذشــته بود شــد در همان وقت گورخرهاى 
چــاق و چلــه كه ايــن طــرف و آن طرف مى 
دويدنــد نظر انوشــيروان را جلب كرد و امير 

هوس شكار كرد .
دســتور داد تــا تيــر و كمانــش را آوردند و 
ســربازان كه از قدرت كمان كشيدن امير خبر 

داشتند گرد آمدند و به نظاره نشستند . 
خيلى طول نكشيد كه امير يكى از بزرگترين 

و چاق و چله ترين گورخرها را كه مى توانســت 
غذاى چندين ســرباز باشــد را نشــانه رفت و 
در چشــم برهم زدنى شــكار كرد ســربازها و 
درباريانــى كه همــراه امير بودند شــادى كنان 

قدرت كمان كشيدن امير را تحسين كردند.
بعد از آن به دستور امير پنج غلام قوى هيكل 
به طرف گورخر كه در جا سرد شده بود رفتند 
و كشان كشان آن را به طرف سراپرده هايى كه 
برپا كرده بودند بردند تــا كباب لذيذى از آن 

مهيا كنند.
امير هم نزديك رفت تا شكار را برانداز كند در 
هميــن وقت يكى از غلامان رو به امير كرد و گفت 
همه چيز براى كبابى لذيذ و تازه مهياست جز نمك 

كه آن هم چيزى نيست كه آن را نديد بگيريم. 
ــپس  ــت و س ــراف انداخ ــه اط ــى ب ــر نگاه امي
بــا دســت بــه طرفــى اشــاره كــرد و رو بــه غــلام 
ــك  ــى ده اى كوچ ــه مى بين ــياهى ك ــت آن س گف
و خــوش آب و هواســت كــه بــا آن همــه فاصلــه 
نزديك تريــن روســتا بــه ايــن جنــگل اســت 
فــوراً خــودت را آنجــا برســان و نمــك تهيــه كــن 

ــرد. و برگ
غلام اطاعت كرد و خواست راهى بشود كه 
انوشيروان دســت غلام را گرفت و سفارش 
كـــــرد مراقب باش تا نمك را به قيمتى كه 

آن  در 
ســتا  و ر

و  خريــد 
فــروش مى 

بخــرى  شــود 
بيشترى  پول  كه  مبادا 

بــالاى نمــك بدهى غــلام كه مى دانســت 
انوشــيروان هرگز سفارشى بى دليل نمى كند 
اطاعت كرد و راهى شــد پــس از رفتن غلام 
يكى از ســربازان نزديك انوشيروان آمد و 
اداى احترام كرد و گفت امير به ســلامت باد 
كه تا به ياد داريم از ايشــان دست و دلبازى 
ديده ايم اما امروز ســر قيمــت نمك چيزى 
گفتيد كه همگى متعجب شــدند انوشيروان 
جواب داد دســت و دلبازى بــا بدعت فرق 
مى كند ترســيدم غــلام ما بــرود و به قيمت 
بالايــى نمك بخــرد و از اين پــس نمك در 
آن اطــراف بيهوده بالا برود چرا كه خيلى از 
بدعت ها همين طور بى پايه و اساس است و 

هر پادشاهى چيزى به آن افزوده است.
ســربازان با شــنيدن اين حرف در فكر فرو 
رفتند و در دل هايشان عدالت انوشيروان عادل 

را تحسين كردند.
*زهرا آقاميرزايى

معلم: بگو ببينم، كمبوجيه چه جور پادشاهى بود؟
شاگرد: پادشاه بدى نبود، فقط هميشه از كمبود بودجه شكايت 

داشت.
***

حيف نون ميره هتل. صبح روز اول ميره توى رستوران هتل صبحانه 
بخوره مى بينه روى تابلو نوشته: از ساعت 7 الى 11 صبحانه… از 

ساعت 11 الى 5 ناهار و از ساعت 5 الى 11 شب شام سرو مى شود...
پيش خودش مى گه: پس من كى وقت كنم برم شهر رو ببينم؟

***
مردِ ميره دزدى چيز به درد بخور پيدا نمى كنه از لجش مشق بچه 

صاحبخانه را خط خطى مى كنه.
***

اولى: از ماشينى كه خريدى راضى هستى؟ 
دومى: خودم نه، ولى مكانيك سر كوچه خيلى راضيه!

***
يه قورباغه از يه گربه ميپرسه: قورقورقوربونت بشم، كلاس 

چندمى؟ گربهه ميگه پيش پيش… دانشگاهيم!
***

همون قورباغه با يه زنبور ازدواج ميكنه! قورباغه ميگه 
قوقوقوقوقوقوربونت برم زنبور ميگه وظ وظ وظ وظ وظ وظ وظيفته!

معلم: نام پدرت چيست؟
دانش آموز: پدرم نام هاى مختلفى دارد. من به او مى گويم بابا، مادرم 

مى گويد پدر بچه ها، نوكرمان مى گويد آقا و بقال محله مان مى گويد 
بدحساب!

***
به غضنفرميگن چرا زنبور ها گل مى خورن؟ ميگه خوب حتما دروازه 

بانى شون خوب نيست!
***

يارو بادكنك فروشى باز مى كنه بالاى مغازه اش ميزنه بادكنك اعلا به 
شرط چاقو!

***
يك روز در يخچال يه نفركنده ميشه جاش پرده مى ذاره!

***
بيمار: آقاى دكتر! اين، آن دندانى نيست كه مى خواهم بكشم.

دكتر: صبر داشته باشيد جانم، كم كم به آن هم مى رسيم!
***

دو هندوانه فروش نزديك به هم بساط كرده و مشغول فروش 
هندوانه بودند.

اولى فرياد ميزد: بيا كه هندوانه دارم، قند عسل، نبات، قرمز قرمز، 
بيا بيا به شرط چاقو، هندوانه فروش دومى هم بدون اين كه فرياد بزند، 

خطاب به عابران ميگفت: هرچى اون ميگه منم دارم!

با هم بخنديم
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